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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی معنویتن بشری در عرصهخدمات دین به تمدّ

هدفمند بودن  معنادار بودن ومعنویت را به مفهوم یکبار کار برد.  هتوان بمعنویت را به دو مفهوم می

یعنی این  ،معنادار بودن عالممعنا. دار هستند و یا هجو و بیهای زبان یا معناواژه بریم.کار می بهعالم 

 عرفانبار هم معنویت را به معنی هجو نیست. یک ویک چیز منطقی است  و مفهوم دارد؛عالم معنا 

 کنم.  هریک از این دو مفهوم اشاره می بهبریم. کار می هب

ند ر جوامعی که دین را کنار گذاشتدمعنویت به مفهوم معنادار بودن حیات، معنای زندگی. الف. 

مثل های شدید روانی  بیماریو های عظیم روحی بحران ،ندگی سکولار و مادی را در پیش گرفتو زند

، اسناد علمی مراجعه کنیداگر به لذا ظهور کرد؛  امثال اینها افسردگی، استرس، اضطراب ودِپرشن، 

را  بیشترین بیماران ،اندگری کشیده شدهسمت مادی کشورهایی که بیشتر بهدر  دهند که نشانتان می

  دهند.بیماران اعصاب و روان تشکیل می

های روحی و روانی ی اصلی بحرانچیزی ریشه که چه اندران در کشورهای غربی بررسی کردهمتفکّ

اند این چیزی که به آن رسیده .کندهای روانی را به انسان غربی تحمیل میاست و افسردگی و بیماری

 کند زندگی و عالمکند. احساس میدر زندگی احساس پوچی می ،است که انسان غربی، انسان مادی

چه عاملی سبب که اند شود. بعد بررسی کردهذا دچار افسردگی میل ؛منطق استهدف و بیبی پوچ،

 اند. که این انسان احساس پوچی کند. سه عامل را پیدا کردهاست شده 
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 ها انگاری و نیهیلیزم در بین انسان ساز پوچسه عامل زمینه

اند یک نتوانستهها که انساناست برخی از حوادث کوچک و بزرگ زندگی بشر عامل اول  :عامل اول

ه این عالم، عالم هجو و پوچی اند کرسیدهنتیجه لذا به این  ؛توجیه منطقی برای وجود آنها پیدا کنند

چّه بود؛ چقدر زحمت کشید؛ درس خواند؛ بیند بکند میی مرگ. شخص نگاه میمثل حادثه است؛

ها و تمام شد؛ قسطاش گرفت؛ شروع به ساخت خانه کرد؛ خانه زن بزرگ شد؛ کار پیدا کرد؛

شود و تازه ش فراهم میکه همه چیز زندگی همین زند شد.فر چندصاحب و  را پرداخت هایش قرض

منطقی ن از زندگی، پیر شده است و باید بمیرد. این حادثه خیلی غیرت بردخواهد شروع کند به لذّمی

کند؛ را نابود میعه هزاران نفر دفد و یکآیهای بزرگ میو زلزله هاسیل ؛های طبیعییا حادثهاست. 

  عجب عالم هجوی است! هیچ منطقی بر آن حاکم نیست!

 ،اگر رنج مفهوم باشده بشر در زندگی با آن مواجه است. های نامفهومی کرنج کشیدن عامل دوم:

الآن چند سال است  شما ،مثلاً لش راحت است؛تحمّ بیاید،ی منطقی به دست یک نتیجهاز آن یعنی 

دانشگاهی تا دبستانی تا دبستان و راهنمایی تا دبیرستان و پیشاز مهدکودک و پیش خوانید؟یدرس م

خوانید. کار بسیار سختی است! انسان همه سال است که درس می این ز که در دانشگاه هستید؛امرو

آخر  ؛هر روز بیدار شود؛ لباس بپوشد؛ به مدرسه برود؛ مشق بنویسد؛ دیکته بنویسد؛ مسأله حل کند

دهید. چرا؟ زیرا احساس و... کار بسیار پرزحمتی است؛ اماّ هنوز هم آن را ادامه می سال امتحان بدهد

بخش  لذا چون مفهوم است که این رنج برایتان نتیجه ؛درسیدر پایان به چیز با ارزشی می دکنیمی

 بعد از اینکه ا اگر قرار بود امّ کنید؛ل میبه راحتی آن را تحمّ ،دهدقبول می ی قابلاست و یک نتیجه

ارزشی نداشت و برای انسان  ،همه درس خواندن چیزی عایدتان نشود و مدرکی هم به شما ندهند

 سنگین بود.

چیز در انتهای آن  د که هیچشول میهایی را متحمّرنج ،بشر در طول زندگی گوید:انسان مادی می 

گویند بشر در پوچ است. چگونه؟ می بسیارکند عالم احساس می کند؛نیست؛ لذا احساس پوچی می

خواهد از رحم ه مید که بچّی تولّدر همان لحظه میرد.کند و میشود؛ زندگی میمی دبستر رنج متولّ
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کند؛ بعد و زندگیش را با گریه و شیون شروع می رو استبهاید، با چه فشار و دردی رومادر بیرون بی

که کمی بعد  ها مواجه است؛ها و رنجگرسنگیها، دردها، ش با بیمارییهم از همان لحظه در زندگ

شود؛ رنج کار پیدا کردن و کم بزرگتر میمککه بعد  شود، رنج مدرسه رفتن و درس خواندن؛بزرگ می

  و  شود و هزارکم پیر میکم ش وجود دارد؛های مختلف در زندگیتا آخر عمر رنج دست آوردن.درآمد به

میرد. در و بیماری می درددرد و بالاخره هم در بستر  ،رنج آید؛درد و مرض به سراغش میک نوع ی

لذا از اینجا به این  است. چیزی هم در انتهای آن نیست؛گاه  زندگی برای انسان یک شکنجه حقیقت،

 اند که زندگی چیز پوچی است. نکته رسیده

بیند در غالب جوامع بشری، در بیشترین می ،دکنی تاریخ نگاه میوقتی بشر به گذشته عامل سوم:

د و در اکثر موارد، کنن میهم یف دنیا را و کِ های بد، فاسد و ظالم استانسان قدرت در دست ،هازمان

 شوند؛ند و لگدمال ظلم ستمگرها میهست ها در محرومیتفضیلت و شایستگی ، اهلهای خوبانسان

گر ا :گویندگویند؟ میبینند چه میناکامی نیکان. وقتی این را می دان وکامیابی بَدر غالب موارد، یعنی 

 حکمت ویعنی اگر واقعاً  اکم بود، باید قضیه چیز دیگری باشد؛ح بر این عالم یک مدیریت خردمند

فضیلت به  های خوب و اهلکرد که انسانریزی میباید طوری برنامه ،کردعقلی بر جهان حکومت می

فاسد و ظالم در محرومیت باشند و لگدمال  ،های بدت ببرند و انساناز زندگی لذّ اینها قدرت برسند؛

هان ج بردهد که هیچ عقل و خردی بینیم قضیه برعکس است و این نشان میکه می حالی شوند. در

 هجو است.و  حاکم نیست و جهان یک چیز پوچ

ی این عوامل را دین حل هاست. هر سه در بین انسان نیهیلیزمانگاری و  ساز پوچاین سه عامل زمینه

وجه  لذا به هیچو ه و عقلانی دارد موجّکاملاً پاسخ هر سه زمینه، کرده است و یک انسان دینی در این 

 رسد. انگاری نمیو پوچ نیهیلیزمبه 

 انگاری ساز پوچ به عوامل زمینه دینپاسخ 

مطرح  هایی مثل مرگ راحادثهمعنای جدیدی از  دین هایی مثل مرگ: حادثه ل؛اوّپاسخ به عامل 

چیز و نابود شدن انسان؟ بعد از  مرگ یعنی تمام شدن همهاست چه کسی گفته  :گویدکند. می می
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راه شد، یکدفعه  گیش روبهچیز زند که همه مری زندگی کرد؛ زحمت کشید، حالعاین بدبخت اینکه 

انتقال از یک  ،مرگ یعنی نابودی؟ مرگاست چه کسی گفته  شود؛چیز نابود می میرد؛ همهمی

شما  ی شومی است؟. کجای این حادثه، حادثهاست حیات تری عالیتر حیات به مرحلهی پایین مرحله

التحصیل شدن کردید. فارغدانشگاهی را ترک میباید دبیرستان و پیش ،برای اینکه وارد دانشگاه شوید

ی ورود مه؟ مرگ مقدّاست ی شوم است؟ چه کسی گفتهدانشگاهی یک حادثه از دبیرستان و پیش

د ه متولّشود و بچّی حیات جنینی تمام میی بالاتر حیات است. وقتی که دورهانسان به مرحله

فاق افتاد؟ این ختم شدن زندگی ی شومی اتّآیا حادثه ،شودزندگی جنینی او ختم میشود،  می

مرگ هم به معنی خاتمه یافتن  ،ترتیب همین نیاست. بهتری در این دی زندگی عالیمهمقدّ ،جنینی

. حیاتتری ازی عالییعنی بیرون آمدن از رحم عالم طبیعت و ورود به مرحله دنیوی است؛زندگی 

چیز و نابود شدن است؟ مرگ تمام شدن و بر باد رفتن  کجای این حادثه به معنای تمام شدن همه

از این هم زیباتر است. کجای مرگ تلخ و بد تر شود،  رفانهتر و عا لطیفچیز نیست و اگر نگاه  همه

چون  فرمود: مرگ زفاف حقیقی مؤمن است؛ایشان می .رامخدا رحمت کند آن استاد عرفان  است؟

د با هم خدا فراهم کر ،ها همدیگر را دوست داشتندتیک زفاف مجازی داریم که دختر و پسری مدّ

رسند را شب زفاف  مزاحمتی بعد از عروسی به هم میل که بدون هیچ شب اوّ .عروسی کردند

ی آن شب در گذرد. شب شیرینی است تا آخر عمر هم خاطرهگویند. خیلی هم به آنها خوش می می

رسیدن  ،شب مرگ همه شیرین است؛و ایناین رسیدن به معشوق مجازی است  ماند. منتهادلشان می

لقاءالله  ،یکی از اسماء مرگ. آن معشوق ازلی ،لمتعا یعنی خدای و وصال به معشوق حقیقی است؛

ترین حادثه است. اگر زفاف مجازی بلکه شیرین ،ی تلخی نیستتنها حادثه نهبنابراین، مرگ است. 

چه  بخش است!ترسیدن به آن معشوق حقیقی چقدر لذّ یدفکر کن ،بخش استتاینقدر شیرین و لذّ

 .ی است؟ یجه بگیریم که عالم چیز غیرمنطقیمرگ چیز بدی است که از آن نتی است کسی گفته

بله  ها نامفهوم است؟ته این رنج کشیدنچه کسی گف های نامفهوم:رنج کشیدنپاسخ به عامل دوم؛ 

  لَقَد خَلَقْنَا اْلِانسانَ فی» دهدا این رنج به او گنج میامّ ؛کشدانسان در زندگیش رنج می .قبول داریم
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گیرد؛ در شخصیت انسانیش شکل می شود؛آفریده و ساخته می هاانسان در دل سختی انسانیت 1«کَبَد  

ای  2«یهِ حاً فَم لاقِ ربَِّکَ کَدْ  اِنَّکَ کادِحٌ اِلی   لِانسان  یا ایَ ُّهَا اْ »: قرآن فرمود شود.ها انسان خلق میدل سختی

این رنج سفر به سوی  اماّ این رنج بیهوده نیست؛ ؛کشیرنج میبسیار  ،تو در بستر زندگی !انسان

شوی. این رنج تو به ملاقات پروردگار نائل می ،ی معشوق و محبوب است. در پایان این راه پر رنج خانه

 این جهان پوچ است.ها نامفهوم نیست که بگویی کشیدن

وامع بشری، بدَان ب مقاطع تاریخی، در جدر غال مگونه نیست که بگویی این سوم:پاسخ به عامل 

 اولّاً، کند.هیچ منطقی بر جهان مدیریت نمیدهد که و این نشان می اندکامیاب و نیکان ناکام بوده

زور و جنایت به قدرت  ،. انسانی که با ظلمآنهانه بیرون  ؛هاست معیار کامیابی و ناکامی درون انسان

 است. او از نفس، در درون به شکست رسیده ،، پیش از اینکه در بیرون به پیروزی برسداست رسیده

خورده است. به تعبیر تپس او شکس زند؛ میکه دست به ظلم است جهل شکست خورده  وشیطان 

 درحقیقت ،شودغالب می که از راه شرکسی 3«لوبٌ شَرِّ مَغْ الالغالِب  بِ »: ندکه فرمود حضرت امیر

شمارند. مگر هستی را آخر پاییز می هاجوجه ،وفبه اصطلاح معر ثانیاً،خورده است.  مغلوب و شکست

ی اخروی را هم کنار آن بگذار تا ببینی که شود؟ زندگی جاودانهانسان به همین زندگی دنیا ختم می

شصت سال خورد و  ،فکر کنید انسان ظالم با ظلمش پنجاه !است چه کسی کامیاب و چه کسی ناکام

بعد از مرگ چه؟ بینهایت زمان، عذاب و سختی است. فرض  ؛پوشید و کِیف کرد، بالاخره مرگ است

سال رنج کشید و به  شصتپنجاه ،ها ها و پاکیخاطر پایبندی به نیکی فضیلت به کن انسان خوب و اهل

ت و بینهایت زمان، لذّ ،شصت سالی این پنجاها در ادامهامّ ل کرد؛تحمّرا محرومیت  او ظلم کردند؛

                                           

 .4 ی آیه بلد، ی سوره .1

 .6 ی آیه انشقاق، ی سوره. 2

 .573 ص الانوار، مشکاة طبرسی، و 573 ص ،27 ج بحار، مجلسی، و 355 ص البلاغه، نهج ضی،الرّ شریف. 3
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ترند؟ چه کسی قکدامیک از این دو موفّ ،است. در مجموع دنیا و آخرتنعمت اخروی در انتظارش 

 شود.ند و نیکان ناکام؟ اصلاً مفهوم و معیار کامیابی و ناکامی عوض میاست بدَان کامیابگفته 

انگاری و پوچ نیهیلیزمساز تمام آن چیزهایی که زمینه ،هایی که دین مطرح کردبا این دیدگاه ،نتیجه در

همه منتفی شد. زندگی  ،های روانی بودهای روحی و بیماریانگاری زمینه ساز افسردگی پوچ بود و آن

آور است؛ در عالمی که بخش و شادیتفاقاً لذّآورد و اتّر دینی، اصلاً افسردگی نمیبا تفکّ در این عالم

 ست که در هر موجودا  ای ست؛ اگر عالم تالار آینههیادتان را که تالار آینه گاه خداست. مثال تجلیّ

ی در این تالار چقدر توانیم ببینیم، زندگ ای از معشوق خودمان را میجلوه ،هاعنوان یکی از آینه به

دست  آور است. زندگی در جهانی که مدیریتش فاقاً شادیاتّ !آورد؟کجا افسردگی می بخش است!لذت

، ادارهیک گاهی در  بخش است!، چقدر لذتّهم رحیم استاست که هم حکیم، هم علیم و  خدایی

است، خیلی رنج در این اداره کارمند که فردی  رحم، زورگو و نفهم است؛یک شخص بیرئیس 

دن در است. انسان از کار کر شریفت و فردی فهمیده، با محبّ ،وقت رئیس این اداره ا یکامّ کشد؛ می

زندگی در این  علیم و رحیم است؛ در دست خدای حکیم، مدیریت عالم برد!این اداره چقدر لذّت می

کند که اصلاً ی را عنوان مییدینی چنین زندگیهای الهی و  لذا دیدگاه بخش است؛تعالم چقدر لذّ

 . است لپس این معنویت به معنای اوّ رود؛امثال اینها سراغ شخص نمی یأس و افسردگی و ،انگاریپوچ

اینکه دیگر مثل روز روشن است که . و عارفانههای معنوی معنای عرفان و تجربه به ب. معنویت

های عارفانه و معنوی نداشت. این دین بود که انسان را از  بشر راهی به تجربه ،اگر ادیان الهی نبودند

که عاشق شکم و شهوت بود و عاشق  انسانیمادی و حیوانی بالا برد.  ،ست جسمانیسطح آرزوهای پَ

الهی  با مفهوم عشقاو را  او را بالا برد؛ آرزوهای او را بالا برد؛دید  افقدین غلبه و قهر بر دیگران بود، 

. دین، احساسات و عواطف بلند معنوی به او بخشید. قطعاً اینها بود که در را به روی کردآشنا 

اسیر تعلّقات مادی و جسمانی که  یانسانگرنه  کشف و شهودهای عرفانی باز کرد و ،های عارفانه تجربه

احساسات و عواطف  ،ربه کشف و شهود راه داشت؟ این دین بود که با تعالی بخشیدن به تفکّکجا بود 

های معنویت به معنای عرفان و تجربه بنابراین شهود عرفانی را برای انسان گشود. بشر، باب کشف و
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ان تاریخ لذا بزرگترین عارف ی دین به بشریت است؛شک هدیه، بیعارفانه و راه پیدا کردن به غیب عالم

ای بود که دین به بنابراین معنویت به معنای دوم هم عطیه و هدیه باورند؛های الهی و دین، انسانبشر

 بشر عطا کرد. 

 

 

 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


